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  موضوع: نخستین زنان جراح و پزشکی قانونی 
تهران

  ویژگی: خدمت به نیازمندان
***

نصرت الملوک کاشانچی نخستين بانویی بود که نامش 
به عنوان پزشــک در پزشــکی قانونی ثبت  شده است. 
همچنين او جزو نخستين بانوانی بود که به دانشگاه راه 
یافت و توانست در رشته طب تحصيل کند. عليرضا زمانی، 
تهران پژوه در این باره می گوید: » او ابتدا در رشته مامایی 
در دانشگاه پزشکی ایران مشغول به تحصيل شد، سپس 
به برلين رفت و در ادامه برای تحصيلات تخصصی در رشته 
مامایی راهی پاریس شد و در نهایت بعد از دریافت مدرک 
مامایی به تهران برگشت و مشغول به کار شد. او در کنار 
فعاليت خود توانست ادامه تحصيل دهد و در رشته پزشکی 
زنان مدرک دکتری بگيرد. کاشانچی در جنوب تهران در 
یکی از ساختمان های پدرش پلی کلينيک تخصصی زنان 

و مامایی تاسيس و بانوان محروم را رایگان معاینه و مداوا 
می کرد. او همچنين در کنار درمانگاه، کلاس اکابری را با 
حضور بانوان تحصيلکرده و روشنفکر برای زنان بی سواد 
تشــکيل داد و همچنان مصمم بود تا زایشــگاهی برای 
محرومان تاسيس کند. به همين خاطر برخلاف عرف آن 
دوران)حضور زنان در محافل( در زمانی که عده ای از تجار 
و ثروتمندان در منزل پدری اش دعوت بودند، وارد مجلس 
شد و خواسته  اش را مطرح کرد. کار آن روز او باعث شد 
که تجار هزینه تاســيس یک درمانگاه مجهز را تقبل 
کنند. نصرت الملوک با کمک دوستان دوران تحصيلش 
در آلمان که اغلب مهندس بودند کار ساخت درمانگاه 
را شــروع کرد و تجار خير آن قدر پول جمع کردند که 
او توانست یک بيمارســتان مناسب تاسيس کند و نام 
آن را بيمارستان »بازرگانان« گذارد که در خيابان ری 
واقع بود و علاوه بر بخش زنان و مامایی بخش جراحی 

و داخلی نيز داشت.

بانو کاشانچی بعد از مدتی در وزارت دادگستری و پزشکی 
قانونی استخدام شد. اما نظارت بر بيمارستان بازرگانان 
را تــرک نکرد. پس از زمــان کوتاهی از او خواســتند تا 
بيمارســتانی برای کارکنان دادگســتری بســازد. این 
بيمارستان نخستين بيمارســتان دادگستری بود که در 
طبقات زیرین قسمت غربی کاخ دادگستری در مجاورت 
خيابان خيام ساخته شد و او ریاست آن را برعهده گرفت. 
علاوه بر آن، به عنوان نخســتين زن شــاغل در پزشکی 
قانونی، بخش زنان را بنيانگذاری کرد. به این ترتيب، بانو 
نصرت الملوک کاشانچی نخستين زن پزشکی است که 

به استخدام وزارت دادگستری و پزشکی قانونی درآمد.«
 همچنين دکتر ســکينه پری همدانی، نخستين پزشک 
جراح زن تهرانی است که در 26ســالگی، موفق به کسب 
مدرک پزشک عمومی شد و 5ســال بعد با ادامه تحصيل 
توانست در رشته جراحی و سرطان شناسی تخصص بگيرد 

و به عنوان نخستين جراح زن ایرانی شناخته شود.

نخستین طبابت مادرانه برای محرومان 
پزشکان ایرانی

  موضوع: نخستین بورسیه های پزشکی
  ویژگی:  نقطه عطف تاریخ علم پزشکی

***
نادر شاه افشار نخستين کسی بود که از نماینده 
انگليس در اصفهان درخواست کرد یک پزشک 
مورد اعتماد خارجی به دربار بياورد که نتيجه 

آن، حضور یک پزشک فرانسوی در دربار بود.
پس از شکســت ایران در جنگ هــای ایران و 
روس در زمان فتحعلی شــاه قاجــار، با اروپا 
به عنوان متحد جدید قرارداد و معاهده نظامی 
منعقد شد که طی آن، مستشاران غربی برای 
آموزش نظاميان وارد ایران شدند و همراه خود 
پزشک هم آوردند. نخستين پزشک عهد قاجار 
دکتر بریگز)بریکس( بود که همراه ســرجان 
ملکم، نماینده کمپانی هند شــرقی با هيأت 
کوچکی وارد کشور شــد. اما نخستين فردی 
که در پذیرش علم پزشــکی پيشــقدم شد، 
عباس ميرزا بود که علاقه خاصی به ســلامت 
ارتش خود داشت. دکتر کمپل همراه سر هارد 
فورجونز به خدمت ارتش ایران درآمد. پزشک 
بعدی دکتر کورميک بود که بــه تهران آمد و 
عباس ميرزا بدون او جایــی نمی رفت. دکتر 
کورميک بــه غيراز شــاه و درباریان، خدمات 
زیادی به ســلامت عمومی مردم ایــران ارائه 
کرد. واکسيناســيون با مایه آبله گاوی و وارد 
کردن داروهــای حياتی، جان تعــداد زیادی 
را نجات داد. علاقه عباس ميــرزا به یادگيری 
فنون جدید منجر به فرستادن نخستين گروه 
برای فراگيری علم نقاشی و طب به اروپا شد. 2 
دانش آموز که یکی پسر نقاش باشی دربار بود به 
نام محمدکاظم و دیگری پسر یک افسر نظامی 
بود به نام ميرزا بابا حاجی افشار به اروپا فرستاده 
شدند. سمانه عربيان، کارشناس تاریخ پزشکی، 
می گوید: »ميرزا حاجی بابا افشــار نخستين 
پزشک ایرانی در طب جدید بود که بعد از اتمام 
تحصيلات خود در انگلستان به ایران برگشت و 
پزشک دربار شاه شد. دومين گروه که قبل از 
تاســيس دارالفنون به اروپا اعزام شدند، ميرزا 
جعفر طبيب، ميرزا یحيی حکيم و ميرصادق 
بهرام خان بودند.« نصرالله حــدادی توضيح 
می دهد: »در دوره قاجار، بين سال های 1184تا 
1299در کل حــدود 1000 دانشــجو برای 
تحصيلات عالی روانه خارج از کشور شدند که 
55نفر از آنها دانشجوی پزشکی بودند. این افراد 
اغلب از خانواده های معتبر و از نظر اقتصادی از 
طبقات بالای اجتماع بودند و از طرف دولت یا 

خانواده هایشان حمایت می شدند.«
در دوره حکومت رضاشــاه، تحصيلات عالی 
ازجمله پزشکی زیرنظر وزارت معارف بود. در 
سال 130۷طبق قانونی که به تصویب مجلس 
رسيد، هر ســال وزارت معارف متعهد می شد 
100دانشجو را با خرج دولت برای تحصيلات 
عالی روانه خارج کند. از سال 130۷تا 1314در 
مجموع 640دانشجو ازجمله 125دانشجوی 
پزشکی برای تکميل تحصيلات در رشته های 

مختلف به خارج فرستاده شدند.

  موضوع: مروری بــر زندگی لقمان الممالک 
تهران و پسرانش 

  ویژگی: معروف ترین خاندان پزشکی دربار 
قاجار و پهلوی

***
مقبره ای خانوادگی در گورستان ظهيرالدوله در خيابان 
دربند وجود دارد که نام پزشــکانی بر ســنگ هایش 
حک شــده اســت که لقــب مشــهورترین خاندان 
پزشکی تهران را به دوش می کشــند؛ خاندان ادهم. 
ميــرزا زین العابدین خان ادهم، فرزنــد ميرزا محمد 
فخرالاطبای کنی که اجدادش از قریه معروف کن در 
غرب تهران بودند در محله سرچشمه به دنيا آمد.او از 
دانش آموختگان مدرســه دارالفنون بود و بعد از سفر 
به فرانسه در زمينه طبابت متبحر شــده و به کشور 
بازمی گردد و لقب لقمان الممالک را از شــاه دریافت 
می کند. لقمان الممالک 4پســر داشــت که هرکدام 
عالم و تحصيلکرده بودند. محمدحســين خان ادهم 
معروف به لقمان الدوله، محمدحســن خان ملقب به 
حکيم الدوله، دکتر عباس ادهــم که بانام اعلم الملک 
شهره بود و دکتر صالح ادهم یا همان حشمت السلطنه 
که برخلاف 3 برادرش در رشته پزشکی درس نخواند 
و در رشته علوم سياســی، اقتصاد و حقوق از دانشگاه 

پاریس فارغ التحصيل شد.
خاندان ادهم تأثير زیادی در رونق و توسعه علم پزشکی 

در تهران و به تبع آن کل کشور داشتند.
نصرالله حدادی، تهران پــژوه درباره خانــدان ادهم 
می گوید:» همه آنها با توجه به تحصيلات خارجه ای که 
داشتند بی چون وچرا به کشور بازگشته و داشته های 
علمی شان را خرج وطن و مردمش کردند. برای مثال 
محمدحسين لقمان دانشکده پزشکی را پی  ریزی کرد 
و کلاس    طب را از دارالفنون مجزا ساخت و به مدرسه 
طب تبدیل کرد. تأسيس دانشــکده پزشکی و تالار 
تشریح آن و دانشکده داروســازی از دیگر خدمات او 
در دوره پهلوی اول اســت.حدادی درباره فرزند دیگر 
لقمان الممالک یعنی حسن ادهم یا همان حکيم الدوله 
می گوید:» او مدتی به عنوان پزشک احمدشاه فعاليت 

کرد و استاد علوم طب در دارالفنون بود.«
حســن ادهــم را به عنوان وزیــر صحيــه و بهداری 
می شناسند. او آزادی خواهان مشروطه را که درباغشاه 
تهران غل و زنجيرشــده بودند مداوا کرد.حسن ادهم 
به عنوان پزشــک این حــق را به خــود داد تا جلوی 
شــکنجه و درد آنها را بگيرد و بتواند تا حدی مرهمی 
برزخم هایشان بگذارد. او برای آنهایی که زیر شکنجه 
لباس هایشان پاره شده بود لباس تهيه کرد.حتی برای 
مداوای رهبر قيام کنندگان قم که مســموم شده بود 

به این شــهر رفت تا او را مداوا کند ولی حاج آقا نورالله 
براثر مسموميت ناشی از تزریق سم به شهادت رسيد. 
دکتر حسن ادهم نيز در مقبره خانوادگی ظهيرالدوله 

مدفون است.
دکتر صالح ادهم پسر دیگر خاندان ادهم نيز تا آخرین 
لحظات حيات احمدشــاه بر بالينش حضور یافت و 
بعدازآن با وجود اینکه برادرانش به دربار پهلوی نزدیک 
بودند دیگر هيچ منصب دولتی نپذیرفــت. او نيز در 

مقبره ظهيرالدوله آرام گرفته است.

مقبره خانوادگی ظهیرالدوله؛ مدفن مشهورترین خاندان پزشکی پایتخت
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